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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  1401 آبان 30: تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

  1444 ربیع الثانی 26مصادف با:                              –شبهات شفاعت  –بخش سوم  -48آیه  موضوع جزئی:      

  10جلسه:                دلیل اول تا هفتم –شبهه اختصاص شفاعت به مؤمنین برای ازدیاد ثواب 

ّ ّالحمدلل  ّّهّرب 
ّّیالعالمینّوّصل  ّّههّعلیّمحمدّوّآلالل  ّّّاهرینّوّاللعنّعلیّاعدائهمّاجمعینالط 

 شبهه اختصاص شفاعت به مؤمنین برای ازدیاد ثواب

ای به طور کلی منکر شفاعت هستند به آن اشاره شده است. عرض کردیم عده 48بحث در مسأله شفاعت بود که در آیه 

اند. در کنار اینها، یک عده اصل شفاعت را قبول دارند و شبهاتی را درباره شفاعت ـ چه عقلاً و چه نقلاً ـ مطرح کرده

د؛ اینها معتقدند که شفاعت مربوط به مؤمنینی است که استحقاق ثواب کننلکن در اینکه شامل اهل کبائر شود اشکال می

شود؛ ولی اهل کبائر از مسلمین به هیچ وجه دارند، بدین معنا که شفاعت موجب زیادی ثواب نسبت به مقدار استحقاق می

ا کاسته شود، ولی شود از عقاب آنهشود. کسانی که مستحق عقاب هستند، شفاعت باعث نمیشفاعت شامل حال آنها نمی

 شود که نسبت به آن استحقاق دارند. نسبت به مؤمنین این خاصیت را دارد که موجب زیادی ثواب و منافعی می
 ادله اختصاص

اند ممکن است بعضاً با ادله منکران شفاعت یکسان باشد و بر هم منطبق شود. از برخی ادله ای که اینها اقامه کردهادله

اند که کلاً نتیجه گرفته هم ایشود، یک عدهاند که شفاعت شامل اهل کبائر و مستحقین عقاب نمیای نتیجه گرفتهعده

اند. اینجا بحث مبسوطی در این زمینه صورت گرفته و عمدتاً معتزله قائل به شفاعت وجود ندارد و رأساً آن را نفی کرده

گویند ادله قطعی شوند و مینمیمنکر  اصل شفاعت را آنهاشود؛ اند که شفاعت شامل مؤمنین مستحق ثواب میاین شده

کنند در کسانی که استحقاق ثواب داریم ـ هم در قرآن و هم در روایات ـ که شفاعت وجود دارد، ولی این را منحصر می

بیش از مقدار استحقاق ثواب  و شود که منفعت بیشتری نصیب اینها شودشفاعت باعث می یعنیدارند و مؤمن هستند، 

همه این ادله را ذکر کنیم و زمان هم به  لازم نیستاند. ده الی یازده دلیل بر مدعای خودشان ذکر کرده این گروهببرند. 

 کنیم. کشد. اما به برخی از ادله اینها اشاره میدرازا می
 دلیل اول

گویند همین ها میاین ولی ،کنیم برای اثبات شفاعتاین آیه استناد میسوره بقره است. ما به  48اینها همین آیه  یکی از ادله

 کند.شفاعت را از اهل کبائر نفی می آیه در سه موضع

لا »گویند اگر این در اسقاط عقاب تأثیر داشت، دیگر معنا نداشت که خدا بگوید ، می«شیَْئاً نَفْسٍ عَنْ نَفْسٌ تجَزِْی لاَ» .1

درست که  قد اجزت نفس عن نفس شیئا؛ چون اگر شفاعت تأثیر بگذارد و عقاب را کم کند، «تجزی نفس عن نفس شیئا

 نقطه مقابل این آیه است. 
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کند؛ بنابراین تمام انواع ، این نکره در سیاق نفی است و نکره در سیاق نفی افاده عموم می«شفَاَعةٌَ  منِهْاَ یقُبْلَُ  ولَاَ». 2

 شفاعت نفی شده است. 

، این هم دلالت می کند بر نفی شفاعت از اهل کبائر؛ برای اینکه اگر پیامبر)ص( شفیع یکی از «ینُصْرَوُنَ  همُْ  ولَاَ». 3

پس برای اینکه «. و لا هم ینصرون»فرماید شود؛ در حالی که آیه میگناهکاران و اهل کبائر باشد، ناصر او محسوب می

 ن را نفی کرد. آیه صادق باشد، باید قید شفاعت را زد و به کلی آ

نکره  چونکند شفاعت برای هیچ کسی ثابت نباشد؛ کند که ظاهر آیه اقتضا میإن قلتی را مطرح می سپس مستدل ان قلت:

گویید شفاعت برای مستحقین ثواب و مؤمنین، آن هم برای کند، پس شما به چه دلیل میدر سیاق نفی افاده عموم می

 شود؟ ازدیاد ثواب ثابت می

زنیم؛ یعنی روایات و برخی آیات داریم که خداوند متعال برای اهل طاعت، ا به دلایل دیگر این آیه را تخصیص میم قلت:

شود و ثواب کند. گاهی لطف و فضل و محبت او شامل حال مؤمنین میدهد؛ یعنی با عدالت رفتار نمیفضل به خرج می

 کند. اعمال آنها را زیاد می
 دلیل دوم 

ظالم یعنی کسی که اهل ظلم است، ظلم و «. یطُاَعُ  شفَیِعٍ  ولَاَ حمَیِمٍ  منِْ  للِظََّالمِیِنَ  ماَ»سوره غافر است:  18ه دلیل دیگر آی

شود و هم غیرکفار. مؤمنی که اهل معصیت و گناه است، کند؛ دامنه ظلم و ستم هم وسیع است، هم شامل کفار میستم می

ای که و حامی ندارند و هیچ واسطه خویشاوند مشفقشود. پس به استناد این آیه، ظالمان هیچ حمیم و ظالم محسوب می

اهل المعاصی ظالمٌ، و الظالم لا  شوند:وجود ندارد. به عبارت دیگر یک صغری و کبری ضمیمه میذیرفته شود، حرفش پ

گیرند که شفاعت تناله ید الشفاعة؛ پس اهل المعاصی لا تناله ید الشفاعة. این قیاسی است که در اینجا از آن نتیجه می

 شود. شامل حال اهل کبائر نمی

شفیع »، شفیع مطاع قطعاً نداریم؛ «یطُاَعُ  شفَیِعٍ  ولَاَ حمَیِمٍ  منِْ  للِظََّالمِیِنَ  ماَ»گوید آیه میو آن اینکه  اشکالی هم مطرح شده

گوییم مطاع، مطاع فوق المطیع یعنی شفیعی که اطاعت شود، یعنی حرفش لزوماً مورد قبول قرار گیرد؛ وقتی می« یطاع

واهد نزد خدا شفاعت کند؛ آیا معنا دارد که ما شفیعی خشود. شفیع میمیاست، یعنی مقام بالاتر است که حرفش اطاعت 

کند؟ مسلماً این باطل است. پس شفیع یطاع نفی را فوق خدا تصویر کنیم و بگوییم یطاع است و خداوند از او اطاعت می

ترتیب اثر داده شود؛ شده، اما شفیع یجاب که نفی نشده است. شفیع یجاب یعنی شفیعی که به درخواست و وساطت او 

شفیعی که اجابت شود شفاعت و وساطت او، اینکه اشکالی ندارد. آیه شفیع یطاع را نفی کرده و نه شفیع یجاب. این 

  اند.طرح شده است و به آن پاسخ دادهاشکالی است که اینجا 
 دلیل سوم 

، قبل از آنکه روزی برسد که در آن نه بیع و نه خله و نه شفاعت «شفَاَعةٌَ  ولَاَ خلََُّةٌ  ولَاَ فیِهِ  بیَعٌْ  لاَ یوَمٌْ  یأَتْیَِ  أنَْ  قبَلِْ  منِْ »
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گوید که می گذارد، شما این کار را انجام دهید؛ یعنی از آن روز بترسید و در همین دنیا .... این ظاهرش این استتأثیر نمی

 کند. یومٌ لا شفاعة؛ دارد رأساً شفاعت را نفی می
 دلیل چهارم

اهل الکبائر ظالمٌ و ما للظالمین من انصار، ده و پشتیبانی برای ظالمان نیست، ، هیچ یاری کنن«أنَصْاَرٍ  منِْ  للِظََّالمِیِنَ  ومَاَ»

پس لاهل الکبائر لایکون ناصراً، هیچ نصرتی نسبت به اهل کبائر وجود ندارد. طبیعتاً شفاعت یک نوع نصرت و یاری 

. اگر ما فرض کنیم رسول خدا)ص( بخواهد برای اهل کبائر شفاعت مشکلات برهاند از ایناو را  تاکند است؛ وساطت می

کند، اینجا معنایش آن است که رسول خدا)ص( به سبب شفاعت به اینها یاری کرده و چه یاری بالاتر از این که در آن 

گرفتاری هستند؛ در حالی که روز رسول خدا)ص( به کمک آنها بشتابد، آن روزی که اینها در نهایت نیاز و تنگدستی و 

 «.أنَصْاَرٍ  منِْ  للِظََّالمِیِنَ  ومَاَ»فرماید این آیه صریحاً می
 دلیل پنجم 

دهد که ملائکه لایشفعون لاحد، برای هیچ کسی شفاعت ، خداوند تبارک و تعالی خبر می«ارتْضَىَ لمِنَِ  إلََِّا یشَفْعَوُنَ  ولَاَ»

انی که خدا از آنها رضایت دارد؛ قطعاً انسانی که فاسق و اهل کبیره است، مرتضی ، مگر برای کسلمن ارتضیکنند الا نمی

کنند؛ و اگر ملائکه نتوانند شفاعت توانند شفاعت کنند و نمینیست، من ارتضی نیست. بنابراین ملائکه از اهل کبائر نمی

کنند؛ تفریق بین اینها صحیح نیست؛ بیا شفاعت میکنند اما انشود بگوییم ملائکه شفاعت نمیتوانند. نمیکنند، انبیا هم نمی

 و وجهی ندارد.  است ملاکیعنی بی
 دلیل ششم 

شفاعت شافعین هیچ سودی به حال اینها ندارد؛ اگر قرار بود شفاعت موجب سقوط عقاب  ،«الشََّافعِیِنَ  شفَاَعةَُ  تنَفْعَهُمُْ  فمَاَ»

گفتیم و عذاب شود و اهل کبائر را یاری کند و استحقاق آنها را نسبت به عقاب و معصیت از بین ببرد، آن وقت باید می

اطت یک نفر از این عقاب و مجازات شفاعت به حال آنها نافع است. کسی که در معرض عقاب و مجازات است، اگر با وس

رهایی پیدا کند، این یعنی یک منفعتی نصیب او شده است؛ در حالی که طبق این آیه شفاعة الشافعین هیچ سودی به حال 

 اینها ندارد. اگر قرار باشد شفاعت تأثیر بگذارد، پس خلاف این آیه است؛ یعنی باید بگوییم تنفعهم شفاعة الشافعین. 

ز دلیل اول تا اینجا، استناد به برخی از آیات قرآن است. یعنی این شش دلیل همه با استناد به برخی آیات قرآن تقریباً ا

 شود. اند نتیجه بگیرند شفاعت انبیاء شامل مستحقین عقاب و اهل کبائر و معاصی نمیخواسته
 دلیل هفتم 

با حالت  نبایدگوید مردم و امت پیامبر)ص( اینکه میخواهد نفی کند شفاعت را و آن در این دلیل به طریق دیگری می

کند به انجام دستورات الهی، پرهیز از ؛ این همه خداوند دارد ترغیب و تشویق میبروندمعصیت و فسق و گناه از دنیا 

یرفته کند به ترک مخالفت با دستور خداوند. حالا اگر شفاعت بخواهد پذارتکاب محرمات و به نوعی آنها را ترغیب می

اند به اینکه با وضع گناه و معصیت و در حالی که آلوده هستند از دنیا بروند. اگر شود، یعنی در حقیقت اینها ترغیب شده
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بخشند، این کنند و او را از این مجازات مربوط به این گناه رهایی میکند و روزی وساطت او را میکسی بداند گناه می

 م معصیت و گناه است و این پذیرفته نیست. در حقیقت ترغیب او به سمت انجا

ای به خاطر همین، منکر اگر به خاطر داشته باشید این دلیل در ضمن شبهات شفاعت در گذشته مطرح شد؛ یعنی عده

به مستحقین ثواب. استدلال این بود که این خودش باعث تجری و به اهل کبائر و نه راجعشفاعت رأسا بودند، نه راجع

 مطلب کنند. نظیر اینبا خود بگویند ثواب ما را بعداً زیاد می ،خیلی اهل ثواب هم نباشند اگرشود و رأت میجسارت و ج

 اینجا در خصوص شفاعت مربوط به اهل کبائر مطرح شده است. 

 بحث جلسه آینده

 دلیل دیگر باقی مانده که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.  چند

 

 «العالمین ه ربَّوالحمد للَّ»


